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گاهی داشـــته باشـــید، علایق مردمش را  اگر از آداب و رســـوم و فرهنگ یک کشـــور آ
بشناسید، بدانید چه غذاهایی را دوست دارند و به کدام بخش از تاریخ گذشته شان 
افتخار می کنند، تقریبا نصف راه برای نزدیک شدن به مردم آن کشور و برقراری ارتباط 
، امری بوده که برای  با آنها را رفته اید. این برقراری ارتباط با فرهنگ و مردم یک کشـــور
کشورهای مختلف در کنار تلاش برای برقراری و دوام روابط دیپلماتیک شان با کشور 
هدف مورد توجه قرار داشته است، اما موضوع مهم تر این است که ارتباط گرفتن با مردم 

یک کشور و تاثیر گذاری برآنها باید به چه نحوی صورت بگیرد؟ 

   یکی از شئون مهم حضور سفیر در یک کشور
برای ما ایرانی ها همیشه تاریخ، آداب و رسوم   مان باعث افتخارمان بوده است؛ سنت  و 
تاریخی که اصالت خود را حفظ کردند و با مذهب و اعتقادات ایرانی ها هم در آمیخته 
بودند. امری که اگرچه در سایه برخی غفلت ها برای برجسته کردن این آداب و رسوم 
در حوزه های مختلف قرار داشـــته اســـت، اما همواره برای دیگر کشورها از جذابیت 
قابل توجهی برخوردار بوده است. در همین چهارچوب و ناظر به این آداب و رسوم و 
سنت های متفاوت ایرانی ها، در میانه برگزاری جشن شب یلدای ایرانی ها، تبریک های 
برخی سفرای کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به چشم می خورد؛ امری که چندان هم 
عجیب نیست و اتفاقا یکی از شئون حضور سفیر و نماینده در کشور دیگر نیز این 
اســـت که ارتباط خوبی با مردم و فرهنگ آنها برقرار کند و درجه اهمیت آن گاهی از 

برقراری روابط دیپلماتیک با دولت ها و مسئولان هم مهم تر است. 

   تبریک یلدایی سفیر انگلیس به سبک صادق بوقی
در میان تبریک ها اما تبریک یلدایی سفیر انگلیس در ایران در رسانه ها مورد توجه 
قرار گرفت. ســـایمون شـــرکلیف البته به ســـبکی یلدای ایرانی ها را تبریک گفت که 
انتظار می رفت  ویدئوی تبریک او با واکنش ها و بازنشـــر همراه شـــود. صادق بوقی و 
آهنگی که او در گیلان خواند، حواشـــی زیادی به همراه داشـــت و همین هم منجر 
به مورد توجه قرار گرفتن این آهنگ شمالی شد. سفیر انگلیس نیز از همین فرمت 
برای تبریک عید یلدا استفاده کرد که البته در رسانه ها نیز مورد توجه قرار گرفت. این 
البته اولین بار نیست که اقدامات اینچنینی از جانب این سفیر در رسانه ها بازنشر 
پیدا می کند. تقریبا همه آنچه که به آداب و رسوم ایرانی مرتبط باشد و برای ایرانی ها 
جذاب باشد، تبدیل به محتوایی می شود که سفارت انگلیس برای برقراری ارتباط 
با مردم از آن استفاده می کند. البته استفاده از چالش هایی که در فضای مجازی به 
راه می افتد نیز یکی از مواردی است که سفارت انگلیس برای بازنشر ویدئوها از آن 
استفاده می کند تا مطمئن باشد  حتما مورد توجه قرار می گیرد، با این تفاوت که تقریبا 
حرفی از آداب و رسوم انگلیس و تاریخ این کشور به میان نمی آید و حتی سفیر نیز تا 
حد ممکن با زبان فارسی صحبت می کند و تنها از جزئیات، نمادها و زیبایی های 
سنن ایرانی ها صحبت می شود؛ مثلا در روز جهانی کباب، سفیر انگلیس از کباب 
ایرانی صحبت می کند و آشپز می شود و از سختی های پخت کباب ایرانی می گوید. 
روزی که مخصوص به فردوسی است از این شاعر بزرگ ایرانی می گوید که نوشتن 
شاهنامه اش 30 سال طول می کشد و البته تاکید می کند که موضوع شاهنامه مبارزه 
برای آزادی است. فرش ایرانی، عید نوروز و روز بزرگداشت حافظ همه مناسبت هایی 
هستند که مورد توجه سفیر انگلیس قرار می گیرد و به نوعی هم از نمادها، جذابیت ها 
و ظرافت های فرهنگی ایران صحبت به میان می آورد. این فعالیت ها البته در شرایطی 
اتفاق می افتد که در سطح دیپلماتیک روابط ایران و انگلیس با چالش هایی همراه 
بوده است. هر وقت پای یک ناآرامی در خیابان های ایران وسط بود و ترور شخصیت ها 
و خرابکاری در ایران اتفاق می افتاد، انگلیسی ها وسط میدان بودند. در آخرین نمونه 
نیز محرز شدن جاسوسی علیرضا اکبری برای انگلیس که در ترور شهید فخری زاده 
نقش داشـــت، از جمله فعالیت انگلیســـی ها بود. با در نظر گرفتن این موارد تلاش 
سفارت انگلیس در تهران برای برقراری ارتباط با مردم ایران و دوستانه کردن روابط و 
تغییر این نگاه از طریق این اقدامات، قابل توجه است؛ اگرچه در تمام ویدئوهایی 
که از سفیر انگلیس که ظاهرا با انگیزه همدلی با مردم ایران منتشر می شود، طعنه ها 
و کنایه هایی دیده می شـــود که مشـــخص می کند تلاش آنها ایجاد نوعی شـــکاف و 
دودستگی در جامعه ایرانی است، با این وجود و فارغ از این موارد همه آنچه که سفیر 
یک کشور باید انجام دهد، برقراری ارتباط با مردم کشوری است که به عنوان نماینده 

کشورش در آن حضور دارد. 

   از حافظ خوانی سفیر استرالیا تا جشن توجی ژاپنی ها
تبریک های یلدایی و  جذابیت این سنت اصیل ایرانی ها از جانب بیشتر کشورهای 
دنیا امسال مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در این میان سفارت ژاپن نیز یلدای ایرانی ها 
را تبریک گفت؛ البته ژاپنی ها هم شب یلدا را جشن می گیرند، با این تفاوت که به آن 
»توجی« می گویند، مردم غذاهایی حاوی کدوحلوایی و لوبیای آزوکی می خورند. نگاهی 
به فعالیت های سفارت ژاپن در ایران نشان می دهد که تلاش این سفارت بیشتر به 
برقراری روابط از طریق همانند سازی آداب و رسوم و غذاهای محلی مشترک ایران و 
ژاپن  استوار است؛ امری که تلاش می کند از این طریق روابط میان ایران و ژاپن را تقویت 
کند. سفیر استرالیا و سفیر آلمان در ایران نیز دیگر افرادی بودند که یلدای ایرانی  را به 
سبک خودشان البته با آیین ایرانی تبریک گفتند. سفیر استرالیا، با شعری از حافظ 
یلدای ایرانی ها را تبریک گفت. به نظر می رسد که هرکدام از این کشورها برای نزدیک 
شدن به مردم ایران تلاش می کنند، در این میان اشتراکات میان دو فرهنگ، غذاها، 
ضرب المثل هـــا و لباس ها می تواند  انتخاب خوبی بـــرای برقراری این نزدیکی میان 
دوکشور باشد؛ برای مثال پخت یکی از غذاهای معروف استرالیایی و در خواست از 
مردم ایران برای نظر دادن در این رابطه نیز یکی از اقداماتی است که اگرچه کوچک و 
کم اهمیت به نظر می رسد اما می توان گفت مجموعه آنها در کنار هم موثر واقع خواهد 
شد؛ دراین میان اگرچه این امکان وجود دارد که روابط دیپلماتیک دچار چالش شوند 
، اما ایجاد ارتباط میان مردم دو کشـــور امری اســـت که  یا حتی در مقاطعی تیره و تار

نمی توان به راحتی آن را دچار چالش کرد. 

   تبریک یلدایی اســـرائیلی ها، جشن شب یلدای وزارت 
خارجه آمریکا

تبریک های ادامه دار یلدایی اروپای ها البته به ســـفرای کشـــورها محدود نماند. ابرام 
پیلی، نماینده ویژه در امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز یلدای ایرانی ها را اینطور 
تبریک گفت: »یلدا زمانی برای جشن و شادی است، اما متاسفانه مردم ایران همچنان 
با سختی ها و رنج های وصف ناشدنی مواجه هستند.« البته وزارت خارجه آمریکا 
ویدئویی از جشن گرفتن شب یلدا در این وزارت خارجه با حضور مقامات وزارتخانه، 
منتشر کرد. علاوه بر این صفحه فارسی زبان نیروی دفاعی اسرائیل نیز ویدئویی از تبریک 
یلدا توسط سخنگویان فارسی زبان ارتش اسرائیل منتشر کرد که البته اقدام تازه ای نبود 
و در میانه جنگ و درگیری هایی که در نوار غزه وجود دارد و تهدیدهایی که اسرائیلی ها 
همواره و درطول این مدت متوجه ایران می کردند، می توان گفت تلاش می شود در میانه 
این جنگ این پروژه اجرایی شود که روابط مردم اسرائیل و ایران متفاوت از سیاست های 
دولت هاست. با وجود این تعداد تبریک های یلدایی که امسال از جانب چند کشور 

اروپایی مورد توجه قرار گرفت، از چند زاویه قابل بررسی است.

   یک تبریک ساده شب یلدا
چندی پیش بود که خبر تغییر نام شب یلدا در تقویم ایران واکنش های زیادی 
به همراه داشـــت، مصوبه ای که شـــورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرد 
که شـــب یلدا در تقویم ایرانی به روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشـــان 
تغییـــر نـــام پیدا کند. برداشـــتی که از این تغییر نام در فضـــای مجازی و در میان 
افکارعمومی ایجاد شد، این بود که برخی قصد دارند فرهنگ های اصیل ایرانی و 
سنت های ایرانی به فراموشی سپرده شود، موضوعی که اگرچه با واکنش مسئولان 
همراه و این ادعا تکذیب شد اما همواره و درطول سال های مختلف این تلاش 
از جانب رسانه های فارسی زبان و برخی شیطنت های کشورهای خارجی همراه 
می شد تا شکافی میان آداب و رسوم ایرانی و مذهب و اعتقادات ایرانی ها ایجاد 
کنند. در همین چهارچوب همواره تلاش می شـــد این موضوع القا شـــود که نظام 
حکمرانی ایران به دنبال نادیده گرفتن یا به فراموشی سپردن آداب و رسوم اصیل 
ایرانی ها هستند؛ امری که البته در سایه برخی تندروی ها و اقدامات نسنجیده نیز 
به این شائبه دامن زده است. در همین راستا همیشه شاهد این بوده ایم که برجسته 
کردن آداب و رســـوم ایرانی که با برداشـــت این کشـــورها و رســـانه های فارسی زبان 
جدای از اعتقادات مذهبی ایرانی هاســـت، به دنبال ایجاد شـــکاف میان این دو 
امر بوده اند. درحالی که این آداب و رسوم در دوره های مختلف تاریخ با اعتقادات 
مردم درآمیخته بوده و چیزی جدای از اعتقادات نیز نبوده است. بر این اساس 
به نظر می رسد فرامتن تبریک های متعددی که برخی سفرا، رسانه های فارسی زبان 
و حتی مقامات وزارت خارجه آمریکا و اسرائیلی ها منتشر می شود، نوعی تلاش 
برای برجسته سازی و جدایی آن از اعتقادات مذهبی ایرانی هاست، درحالی که 

واقعیت ماجرا متفاوت از این برداشت هاست.

    ایجاد شکاف در جامعه ایرانی؟
در ســـمت دیگر ســـوالی که به وجود می آید، این اســـت که چرا تعدد این تبریک ها از 
جانب کشـــورهایی صورت گرفته که اتفاقا روابط دیپلماتیک چندان صمیمانه ای 
میان آنها و ایران وجود ندارد. واقعیت ماجرا این اســـت اینکه مردم یک کشـــور درباره 
موضوعات و مسائل کلان چطور فکر می کنند، اهمیت قابل توجهی دارد. اگر بتوانید 
کنتـــرل افکارعمومی یک جامعه را در دســـت بگیرید، همه چیـــز را در اختیار دارید. 
این امر چندســـالی می شـــود که از جانب کشـــورهای خارجی مورد توجه قرار گرفته و 
رســـانه های فارســـی زبان نیز در این چندســـال تلاش های زیادی برای تاثیرگذاری بر 
افکار عمومی ایران انجام داده اند. به همین خاطر یکباره می بینیم سفیر انگلیس که 
سابقه روشنی در اقدام علیه مردم ایران دارند، با ظرافت تلاش می کند از طریق ارتباط 
برقرار کردن با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی، تصویری متفاوت از آنچه در ذهن مردم 
ایران از انگلیس وجود دارد، ایجاد کند یا آن تصویر را اصلاح کند یا در سمت دیگر 
در شرایطی که اسرائیل درگیر جنگ در نواره غزه است و فشار افکار عمومی دنیا علیه 
اقدامات او روزبه روز درحال افزایش است، برای ایرانی ها و به مناسبت شب یلدا محتوا 
تولید می کند. برداشتی که می توان در ادامه این تبریک ها داشت، ساخت تصویری از 
کشور اروپایی  و به نوعی تفکیک قائل شدن میان مردم و نظام حکمرانی است؛ امری که 
به دنبال تعمیق شکاف هاست تا در برهه های حساس و بروز ناآرامی ها و نارضایتی ها 

خود را نشان دهد و خواست جامعه را مقابل خواست مردم قراردهد. 
نگاهی به این اقدامات و فعالیت های اخیر مقامات برخی کشورهای اروپایی نشان 
می دهد مانند گذشته تلاش هایی برایی تعمیق شکاف میان مردم و نظام حکمرانی 
وجود دارد، امری که البته  انگیزه اصلی خود را فریاد نمی زند اما درســـت نقطه مقابل 
سیاســـت آن کشـــور در برقراری روابط سیاســـی با ایران قرار دارد و این گزاره را تقویت 

می کنـــد که شـــیطنت هایی در این راســـتا درحال انجام اســـت؛ نکتـــه ای که در این 
میان باید موردتوجه قرار گیرد، هوشمند بودن نسبت به این امر است و میدان ندادن 
گاهانه به این شـــکاف ها دامن می زنند و مهر  گاهانه یا ناآ به متحجرانی اســـت که آ
تاییدی بر این امر می زنند که  انگیزه هایی وجود دارد تا فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی 

به فراموشی سپرده شوند. 

   بالاخره کار سفیر این است
فارغ از این موارد اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین اقدامات 
، برقراری ارتباط با مردم آن کشـــور و شناساندن آداب و  و وظایف ســـفیر یک کشـــور
رسوم کشور خود به مردم کشوری است که نماینده آن است و تلاشش برای محکم 
کردن روابط دیپلماتیک از طریق برقراری این روابط است. اما موضوع مهم این است 
که این اقدام به چه نحوی صورت بگیرد. داشتن ایده در این رابطه، اجرای دقیق و 
درست آن در کشور مورد نظر ازجمله موضوعات مهم در این راستاست. اقدامی که 
از جانب برخی سفرای کشورها در ایران با ظرافت و توجه خوبی درحال اجراست. 
امری که حالا و در شرایطی که ایران نیز سیاست گسترش ارتباط با همسایگان را 
دنبال می کند، خلأ توجه به آن و مورد توجه قرار دادنش احساس می شود. برقراری 
ارتباط با کشوری که تعاملات سیاسی و اقتصادی با آن وجود دارد، هم به نحوی 
می تواند این روابط را مستحکم کند و هم با توجه به ظرفیت های قابل توجهی که در 
فرهنگ ایرانی وجود دارد و اشتراکات قابل توجهی که میان فرهنگ ایرانی و برخی 
کشورهای همسایه وجود دارد، امکان انجام این اقدامات مثبت فراهم تر است. امری 
که به نظر می رســـد درجه اهمیت چندانی در ســـفارتخانه های ایران در کشورهای 
همسایه و کشورهایی که روابط دیپلماتیک خوبی با آنها برقرار است، وجود ندارد. 

 وقتی از منظر نوجوان دیجیتال به اتفاقات شب یلدای تلویزیون و شبکه 3 و دعوت از 
امیر محمد که معروف به جمله »واگعیه یا کیکه؟« نگاه می کنیم، چند مساله قابلیت 
طرح دارد. اولین نکته این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم زیست مجازی جدید 
یا نوجوان دیجیتال دارد خودش را به ما تحمیل می کند و گریزی از این نیست. نوجوانی 
که بخشی از مسیر رشد و موفقیت خودش را در استفاده کردن و کنشگری در فضای 
مجازی، تعریف می کند. برای یکی استریم کردن و تولید محتوا در یوتیوب و یوتیوبر 
شدن است و برای دیگری، شرکت در چالش های اینترنتی و مجازی است و برای 
یکی دیگر فالوئر گرفتن و استوری شدن توسط سلبریتی موردعلاقه اش است و برای 
طیف دیگر هم حضور در فندوم ها و هواداری مجازی است. نادیده گرفتن اینهاست 
که یک جاهایی خودش را بیرون می ریزد و به شکل کاریکاتوری خود را نشان می دهد. 
آن هم جایی اســـت که کســـی که در فضای مجازی به خاطر یک شـــوخی معروف 
شده  است را ما روی آنتن می آوریم و به آن ضریب می دهیم. بار اول نیست که این 
اتفاق افتاده  است. قبلا هم درمورد کچلیک و آرات و کودکان و نوجوانان دیگر هم 
این اتفاق افتاده  است که خیلی وقت ها نه لزوما به دلیل استعداد و توانمندی شان 
بلکه به خاطر یک سوتی یا یک شیرین زبانی، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اند و رسانه 

ملی ما هم به آن پرداخته  است. 

   نقش خودمان را نادیده نگیریم
نکته اینجاست که بخشی از آن به خود ما برمی گردد. ما کاربران شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی هستیم که اینها را معروف کردیم. این نکته را نباید نادیده بگیریم 
و بار مســـئولیت را از دوش خودمان برداریم. ما از شـــب یلدا تا الان داریم به شـــبکه 3 
خرده می گیریم که چرا این نوجوان را آورده اما کمتر کسی به این موضوع توجه می کند 
کـــه خـــود مـــا اینها را از کجا می شناســـیم و خودمان چقدر این ویدئو ها را دســـت به 
دست  و استوری کرده ایم و حتی به سخره گرفته ایم. خود ما چه نقشی در به شهرت 

رسیدن امیر محمدها، گل منو اذیت  نکنیدها، ماماسیتا مامامیا ماماسیتا کالچرا و 
چیزهایی شبیه به این داریم؟پس خود ما اینها را به شهرت می رسانیم و دوست داریم 
با آنها شوخی کنیم و بیشتر ازشان بشنویم. البته تاریخ انقضای این افراد خیلی زود 
می گذرد و ما دوباره دنبال سوژه جدید، میم یا ترول جدید هستیم که به آن بخندیم 
و برای 15 ثانیه هم که شده ما را سرگرم کند و خنده روی لب هایمان بیاورد. پس این 
نقش خودمان را هم نباید نادیده بگیریم.  آنچه که شب یلدا در قاب تلویزیون دیدیم 
بازنمایی از رفتار مجازی خود ما کاربران و البته الگوریتم هایی که پلتفرم های فضای 
مجازی دارند، بود که در آن کســـانی را به شـــهرت می رســـاند و روی آنها پروژکتور و نور 
می تاباند که همین قدر سطحی و لحظه ای و خنده دار هستند. چرا یکبار از خودمان 
نپرسیدیم این همه آدم چهره علمی و تولید کننده حرفه ای و آدم محقق و پژوهشگر 
در فضای مجازی داریم، اما چرا آنها بیشتر از یک حدی به شهرت نمی رسند؟ چرا 
ویدئوهای آنها دست به دست و وایرال نمی شود؟ دلیلش فرهنگ دیجیتالی است 
که نه فقط در کودک و نوجوان بلکه روی همه ما سایه انداخته  است و ما در آن غرق 
شدیم و آن را نمی بینیم، چون همه ما را در بر گرفته  است و داریم در آن تنفس می کنیم. 
خود ماها چقدر این افراد عمیق و علمی را در فضای مجازی دست به دست کردیم. 

   صداوســـیما باید تعارضات عملکردش با ادعاهایش را 
بپذیرد

این فرهنگ شـــهرت و celebrity culture که رســـانه های جدید آن را ایجاد کرده اند، 
سوخت آن توجه ما کاربران است که آن را با لایک ها و کامنت ها و ذخیره و ارسال مان 
تامین می کنیم. از طرفی طبیعی است که تلویزیون بخواهد روی موج شهرت آنها سوار 
شود. تلویزیون کسی را نمایش می دهد که فکر می کند ما دوست داریم آن را ببینیم 
یا ما با آن ســـرگرم می شـــویم و شـــاید توقع نداشت که در این دوقطبی های سیاسی و 
انتقاداتی که اخیرا شـــکل گرفته  اســـت، مثل ســـلبریتی سالم یا رویکردهای تحولی 
که صداوســـیما اعلام می کند به صداوســـیما نقد شود. به نظر من خود صداوسیما 
هم توقع چنین انتقادات زیادی را در چندساعت اخیر نداشته  است. اولین دلیل 
همانـــی اســـت کـــه خـــود ما آنها را بـــزرگ کردیم و دومین دلیـــل تناقض یا فاصله بین 

ادعاهای تحولی در صداوسیما با واقعیت فرهنگ عمومی ماست که صداوسیما 
بخواهد یا نخواهد مجبور می شود به آن تن بدهد. صداوسیما در رویکرد جدید خود 
بارها از اینکه می خواهد سلبریتی را حذف یا محدود کند سخن گفته است و مدام 
گفته می خواهم عمیق تر و عدالتخواهانه تر یا فراتهران نگاه کنم. اما گویا فراموش کرده 
یکی از مولفه های اصلی فرهنگ شهرت تا همین چندسال پیش، خود تلویزیون با 
همین برنامه های گفت وگو محور و سریال های مختلف بوده است. صداوسیما با 
تار و پود فرهنگ شـــهرت درهم آمیخته اســـت. پس ناگهان بخواهد شـــعار بدهد یا 
چرخش شعاری انجام دهد، با عملکرد خودش حداقل در کوتاه مدت در تعارض 
است و اتفاقا نباید این تعارض را کتمان کند. به نظر من اگر این تعارض را بپذیرد و 
صادقانه تر رفتار کند، مخاطبان هم راحت تر این موضوع را خواهند پذیرفت چراکه 

زندگی خود ما هم پر از این تعارضات و تناقضات است. 
همه ما می دانیم که باید کتاب بخوانیم و عمیق باشیم و باید الگوها و قهرمانان واقعی 
را به دیگران معرفی کنیم و آنها را بپذیریم ولی ما هم پر از این تعارضات هستیم و در 
خلوت خودمان در اینســـتاگرام به جای ابوعلی ســـیناها و زکریاهای رازی و پروفسور 
گرهایی  سمیعی و مریم میرزاخانی ها دنبال خواننده ها و فوتبالیست ها و بیوتی بلا
هستیم که به آنها علاقه داریم و این تعارضات را در زندگی خودمان پذیرفته ایم. اما 
وقتی در قاب تلویزیون می آید و آنجا درباره تحول شعار داده می شود ولی در عمل 
دوباره به همین سطحی بودن می رسد، توقع نداریم که این تعارضات وجود داشته 
باشد چون آنجا شعارهای بزرگ تری داده می شود. بنابراین من فکر می کنم که این 
تعارضات و تناقضات نه فقط در قاب تلویزیون، که در گوشـــی خود ما هم هســـت؛ 

آنجایی که شجریان و تتلو در پلی لیست هایمان کنار هم قرار می گیرند. 

   وقتی استعداد را فقط چیزی که قابل نمایش باشد تعریف 
کردیم به این وضع دچار شدیم

گعیــه یــا کیکــه در ویژه نامــه  یکــی از نگرانی هایــی کــه وجــود دارد و فقــط بــا وا
شــب یلدا رخ نداده  اســت، بلکه »عصر جدید« و برنامه های اســتعدادیابی و 
خیلی از سازوکارهای رسانه ای ما آن را تقویت می کند، این است که نوجوان 

خودش را در کجای قاب تلویزیون می بیند؟ کدام نوجوان در حال برجســته 
شــدن اســت؟ درحالی کــه در دهه هــای گذشــته کــه مــا نوجــوان بودیــم، تنهــا 
یــج بودنــد کــه کســانی مثــل جــواد فروغــی  نوجوانانــی شایســته توجــه و قابــل ترو
و سیدمحمدحســین طباطبایــی باشــند کــه کامــلا از یــک زمینــه مذهبــی و 
خــاص اجتماعــی بــروز و ظهــور می کردنــد امــا مــا الان بــه جایــی رســیده ایم کــه 
تنهــا نوجوانانــی شایســته قــرار گرفتــن در پربیننده تریــن لحظه هــا و شــبکه های 
ی کنشــگری داشــته باشــند و  ســیما هســتند که بیش از همه در فضای مجاز
ایــن کنشــگری بیــش از آنکــه تولیــد محتــوای حرفــه ای باشــد، یوتیوبــر شــدن و 
اســتریمر شــدن و ماننــد اینهاســت. پــس نبایــد توقــع داشــته باشــیم کــه نوجــوان 
مســیر آمــوزش حرفــه ای و مســیرهای ســخت را بــرای موفقیــت انتخــاب کنــد. 
چــون چــه در عصــر جدیــد دیــده اســت کــه می توانــد بــا کله ومعلــق زدن و 
ســیرک و دنبــال کــردن مهارت هــای نمایشــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد، چــه در 
ی دیــده  اســت کــه بــا دنبــال کــردن  مدرســه یــا فامیــل یــا حتــی در فضــای مجــاز
مهارت هــای بی ربــط بــه مســیر رســمی آمــوزش مثــل چرتکــه، ضــرب 4رقــم در 
5رقــم و هرآنچــه کــه قابلیــت نمایــش داشــته باشــد، می توانــد مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد و ایــن نمایشــی شــدن اســتعداد و نمایشــی شــدن رشــد نوجــوان اســت 

ک اســت.  کــه خطرنــا
مــن فکــر می کنــم در مصداقــش امیرمحمــد اتفاقــا خیلــی آدم موفقــی اســت. 
امیرمحمد دانش آموز سمپاد در اردبیل است. یعنی یک بچه کاملا تیزهوش 
اســت و درســش بســیار خــوب اســت و خانــواده خوبــی دارد. امــا او هیچ وقــت 
به خاطر ســمپادی بودن و تیزهوش بودن آنقدر مورد توجه قرار نگرفته بود که 
دیشــب مــورد توجــه قــرار گرفــت و ایــن خطــر ســایر بچه هــای تیزهــوش، باهــوش 
گــر تــو ســال ها درس بخوانــی  و توانمنــد جامعــه مــا را هــم تهدیــد می کنــد کــه ا
و تــلاش کنــی و نمــره ات خــوب باشــد ممکــن اســت بــه نتیجــه نرســی امــا یــک 
بــروز رســانه ای می توانــد حتــی بــه شــکل ناخواســته تــو را بــه شــهرت برســاند. 
یــم، بایــد جلــوی بازنمایــی نامنصفانــه  گــر قــرار باشــد جلــوی چیــزی را بگیر ا

یــم کــه هرچــه می خواهــی بــاش، مشــهور شــو چــون موفــق می شــوی.  را بگیر

سفیر انگلیس و چند کشور دیگر از برگزاری مراسم یلدا چه اهدافی داشتند

دیپلماسی انار در چهارراه استانبول

درباره کیک بودن یک استراتژی رسانه ای

ما کاربران هم مقصریم

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز
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